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در جلسات گذشته راجع به رجوع مسائل  
اعتباری در مسائل حقیقی صحبت شد و عرض شد 
كه هر حیثیت اعتباری و شأن اعتباری كه در این دنیا 

http://www.maktabevahy.org/


_________________________________________________________________ 

2 

برای داد و ستد و مورد برای ارتباطات انسان  محلِّ
است و مَدار زندگی این دنیا بر این اساس است 
رجوعش به مسائل حقیقی و اصیل و واقعی است. 
راجع به ملكیت عرض شد كه اگر من باب مثال یك 

ای، یك شخصی كه از طرف وكیلی، یك نماینده
جام انسان در مغازه، در حُجره كاری را برای انسان ان

دهد این دخل و تصرّفاتی كه این شخص دارد می
دهد، این دخل و تصرّفاتش اعتباری است. انجام می

تواند این معاملات و این یعنی بالاستقلال نمی
های چك و سفته و داد و امضاها و این امضا كردن

ستد پولی و انجام معاملات را به نحو استقلال 
ین حجره و این تواند انجام بدهد. چرا؟ چون انمی

انبار و این سرمایه ملك او نیست. به اجازه صاحب 
كند مغازه و صاحب حجره الآن این دارد معامله می

ای كه او كند و به اعتبار اجازهبا افراد و داد و ستد می
داده و اذن در تصرّف الآن این دارد این معاملات را 

 دهد و افرادی هم كه با او دارند معاملهانجام می
كنند. یعنی كنند آنها هم به همین دید به او نگاه میمی

ای نیست هم آن كسی كه داند كارههم خودش می
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ای نیست، داند این كارهكند میدارد با این معامله می
ای یك قِرآنی حقّ فقط یك نماینده است، به اندازه

جا كردن اموال را ندارد. اگر بخواهد تصرّف و جابه
كند. گیرد و محكوم میقانون او را میجا به جا كند 

 قانون برای این تصرّفات حدّ و مرزی قائل است.
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گوید: تو نماینده این شخص بودی برای می 
چی آمدی این كار را از طرف خودت انجام دادی؟ 
تو كه مجاز نبودی این معامله را بكنی، تو مجاز 
نبودی این تصرّف را بكنی. امّا اگر نه، خود آن 
شخص، خود آن شخصِ صاحب تجارت و صاحب 
معامله، خودِ او بخواهید بیاید یك دخل و تصرّفاتی 

گیرد. اصلًا در اموالش بكند قانون جلویش را نمی
خواهم آتش بزنم. همه گوید من تمام اموالم را میمی

ها و اقْمشه و آن بضاعتی كه دارد اموالش را اسكناس
گویند فوقش مردم می خواهد اصلًا تو دریا بریزد.می

آید این دیوانه است. امّا حالا اگر ریخت، قانون نمی
جلویش را بگیرد؛ آقا چرا آمدی این كار را كردی؟ 

گویند: خُل چرا آمدی اموالت را سوزاندی؟ می
شده، نادان است. بیش از این مقدار، البتّه آن طرف 
قضیه باید حساب و كتاب پس بدهد. حالا در این 

له صحبت است. مدار گردش اجتماع و طرف مسأ
كند. حركت اجتماعی، قانون از او جلوگیری نمی

چطوری اینكه اگر بیاید تعدّی بكند به یك شخصی، 
گیرد. اگر بیاید یك شخصی را قانون جلوی او را می
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بزند، یك شخصی را به قتل برساند، قانون جلویش 
گیرد. چرا آمدی تعدّی كردی؟ چرا به مال را می

سی تعدی كردی؟ چرا به جان كسی تعدّی كردی؟ ك
چرا آمدی سرقت كردی؟ چرا دزدی كردی؟ قانون 

كند چون تعدّی به غیر آید و او را محكوم میمی
است. حالا اگر یك شخصی آمد دست خودش را 

اندازد؟ خب آید او را زندان میبُرید، قانون می
خواستی نبُری. اگر یك بُریدی كه بُریدی، می

 بیاید پای شخص
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گویند دیوانه است؛ خودش را قطع كند، می 
كنند؛ نه زندان بیش از این چیزی را مترتّب بر او نمی

كنند، نه او را مورد اندازند، نه او را محاكمه میمی
دهند. اگر كسی بخواهد بازخواست قرار می

خودكشی كند، خودش را از یك جایی بیاندازد 
او را از بین ببرد، كاری كه پایین، دارویی بخورد كه 

رسانند و دهند فوراً او را به بیمارستان میانجام می
كنند و پادزهری اگر دارد بهش شستشوی معده می

زنند و اگر هم كار از كار گذشته و دیگر به كبدش می
سرایت كرده و دیگر خب كار تمام است و اینها. این 

هند. امّا دآیند انجام میكارهایی است كه افراد می
گویند دیگر بالأخره فوت كرده، حالا اگر مُرد، می

 بیائیم برویم سراغ اموالش، خودش دیگر رفته دیگر.
این مدارِ حكم و حكومت عُقلاست در این  

دنیا. بنابراین در مسائل اعتباری مردم حكمِ به اعتبار 
كنند در داد و ستدها. حكم به اصالت و واقعیت می

آئیم سراغ آن جنابی كه این اموال یكنند. حالا منمی
كنیم: آقا! این در دستش هست. از او سؤال می

اموالی كه الآن در دست شماست، واقعاً شما مالك 
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اصلی هستی؟ مالك واقعی هستی؟ آن وقت دیگر 
آید همان مطالبی كه عرض كردیم در اینجا پیش می

گوید: نه، من مالك اصلی نیستم، من كه آن هم می
واقعی نیستم. مالك اصلی و واقعی خداست و مالك 

اوست كه مقلّبُ القُلوب است، اوست كه مقلّب 
 الاحوال است،
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اوست كه تمام مسائل بر حول و حوش  
اختیار و اراده مطلقه او در مدار است. این را 

گویند مسائل گویند مسائل حقیقی و آن را میمی
 اعتباری.

راجع به ای را كه در جلسات گذشته نكته 
السّلام عرائضی پیرامون كلام شریف امام صادق علیه

مطرح شد این بود كه تمام مسائل اعتباری بالأخره 
باید به مسائل حقیقی برگردد. چرا خداوند متعال 
مالك همه اشیاء است و ملكیت ما، ملكیت بالعرض 
و مجاز است و اعتباریست؟ چرا؟ چون مسأله 

ت و وجود ما از مشخّص است. وقتی كه اصل خلق
پروردگار است پس او اولای به ما از خود ماست. او 
صاحب اختیار است نسبت به ما از خود ما. چون 
وجود ما از اوست. هیچ كدام از ما آیا در خلقت 
خودمان اختیار داشتیم؟ حالا من از شما سؤال 

كنم. شما آیا در خلقت خودتان از خودتان می
ن ازدواج كرد با یك اختیاری داشتید؟ نه، پدرتا

ای و بعد به طبق سنت سنیه مخدّره مكرّمه مجلّله
خوانیم دیگر ائمّه و بر نَبویه و سیره ما اینها را می
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اساس جَرْی خلقت و نظام تكوین، مؤمنی از مؤمنان 
شود و زهی ای ازشیعیان اهل بیت متولّد میو شیعه

 سعادت و زهی افتخار هم برای آنها و هم برای ....
گویند: آقا! این نسل باید محدود باشد آنهایی كه می

و اینها، اینها بوئی از اسلام نبردند آقا!. آنها اصلًا 
فهمند كه آن حقیقت توحید و سرِّ تشیع كه در نمی

كانون یك فرد تجلّی كند چه خیرات و چه بركاتی را 
آورد در این عالم و در نظام این عالم، این بوجود می

آید. اینها فقط نگاه مسائلی را به وجود می و از او چه
 به همین تعداد
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كنند و فقط مسائل را كيلويی اندازه می 

خريد عددى گیرند، عددى. شما تخم مرغ میمی

نيست؟ بيست تا، سی تا، چهل تا، ده تا، عددى. اينها 

ها عددى هستند. يعنی ده كنند كه مسلمانهم خيال می

ه بيست تا، سر و گردن و پا و تا مسلمان، فرض كنيد ك

گويند كه فرض كنيد كه الآن دست و شكم و ... می

جمعيت ايران اين قدر افراد ميشه، اين قدر جمعيت وجود 

دارد، چند كيلو الآن فرض كنيم كه در اين نقشه 

جغرافيايی هستند، حالا اين چند كيلو فرض كنيد كه 

ا از آن نصف بشوند بيشتر بقيه بخورند و بخوابند. امّ 

مسائل واقعی و حقيقی و آن سّرى كه پيغمبر اكرم 

قط  فرمودند: انّّ أباهی بكِم الامَم يومَ القيامَةِ وَ لَو بالسِّ

من اگر شده شما سقط هم بكنيد اين سقط را به حساب »

گذارم، به گذارم. به حساب شيعيانم میامّتم می

 از اصلًا « گذارم.اند میحساب افرادى كه به من پيوسته

آيد، نه اين كه حالا اين مسائل در تصوّرشان هم نمی

گويند: آقا سقط چيه، يك تكه گوشتی بخواهند ...؛ می

اندازد اندازدش آدم، حياتی ندارد میفرض بكنيد كه می
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بينيم كسی دور. اما وقتی كه ما به روايات نگاه كنيم می

كه فرزندى از او سقط شده اين فرزند سقط در قيامت 

شود، تربيت كند، در عالم برزخ بزرگ میشد میر

ايستد و خطاب آيد در كنار بهشت میشود و بعد میمی

گويند ملائكه كند به پروردگار، وقتی كه به او میمی

داخل بهشت بشو معصوم است ديگر، بچّه معصوم 

اول پدر و » گويد: لا ادْخُلُ حَتّی يدخُلَ ابواىبوده می

 بهشت بشوند بعد من داخل مادر من بايد داخل
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و اگر پدر و مادری دارای اشكال و « بشوم 
ای باشد خدا به بركت همین سقط آنها را داخل مسأله

كند. آخر جان من! تو كه از مسائل خلقت بهشت می
خبر نداری، تو كه یك متر جلوتر از خودت را 

بینی، آخر چطور شما برای اسلام یك تكلیف نمی
ست كنید و برای نظام عالم پرونده درتعیین می

دانیم كنید؟ و اصلًا چه میریزی میكنید و برنامهمی
ما چه خبر است؟ اصلًا از اوضاع ما چه اطّلاع دارد؟ 
علی كلّ حال این مسأله كه وجود ما، این وجود در 
اختیار ما نبوده از ناحیه پروردگار افاضه شده و ما در 
این دنیا آمدیم برای این كه سیری را طی كنیم و بعد 

مراتب كمالی كه در نظر دارد برسیم. طریق به آن 
آماده، راهها همه مجهّز، استعداد به حدّ كافی و 
آنجاست كه دیگر باید گفت: گر گدا كاهل بود 

گوئیم تقصیر صاحبخانه نیست. بر این اساس ما می
خداوند مالك همه خلایق است. بر این اساس ما 

در گوئیم خداوند مُرید و مختار نسبت به فعلِ می
مِلك خودش و مخلوقات خودش و متعینات نازله از 
وجود خودش است. چون تمام آنچه كه در این عالم 



_________________________________________________________________ 

14 

به وجود آمده است همه آنها متعینّات متنازله از 
وجود خود پروردگار است. دخل و تصرّفی كه 

كند در خلائق و در مملوكات خودش و خداوند می
ش در نظام عالم، دخل و تصرّف در وجود خود

است. وجود ما یك جهت ممتاز و جدای از وجود 
پروردگار كه نبود كه خداوند از آنجا این وجود را 
نزول داده در این عالم. همان وجودِ پروردگار كه 
وجود بالصرّافه و بسیط و لاانتها و مطلق است، همان 

 وجود وقتی كه به مرتبه
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كند از آن آید و نزول پیدا میتعین می 
ه صُوَر مختلف و به اشكال مختلف بروز صرافت، ب

كند پس تمام خلائق اعمّ از خلقت و ظهور پیدا می
مادی و خلقت نفسی و روحی و مجرّدات همه آنها 
وجودات متنازله و پایین آورده شده آن ذات بسیط و 

اند. حالا متوجّه شدید انتهای حضرت احدّیتبی
همَّ مالِك  الْمُلْكِ )قلُِ الل   فرماید:چرا در آیه شریفه كه می

نْ ت شاءُ و  تعُِزُّ  نْ ت شاءُ و  ت نْزِعُ الْمُلْك  مِمَّ تؤُْتِي الْمُلْك  م 

يْرُ إِنَّك  ع لى نْ ت شاءُ بِي دِك  الْخ  نْ ت شاءُ و  تذُِلُّ م  ءٍ كُل ِ ش يْ  م 

برای چیست؟ بگو: خدایا! تو مالك مُلك   1ق دِيرٌ(
كه ما داریم هایی سلطنت هستی. این سلطنت

بینیم، سلطنت دارا و اسكندر و كورش و می
ها همه مجازی است. اگر داریوش، این سلطنت

اسكندر هم باشی و نیمی از اقلیم را فتح كنی یك 
آید كه تمام این مُلك و سلطنت را بگذاری روزی می

و با دست خالی با یك كفن، دو متر پارچه، با دو متر 
سلطنت، سلطنت و مِلك  پارچه فقط ترا ببرند. این

این كه سلطنت حقیقی نیست. چرا با خودت در قبر 

                              
 ٢٦(، آيه ٣عمران )سوره آل -1 1
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 بری؟ اگر بخواهی ببری كارِت زار است.نمی
روی بداند، آخر ای كاش وقتی كه در قبر می 

خواهیم بیائیم با رویم در قبر هم با آنها میما كه می
همان تصوّرات گذشته، با همان تعینات با آنچه كه با 

عالم خو گرفتیم. بدن ما كه خو نگرفته،  او در این
 نَفْس ما خو گرفته. نَفْس هم كه از بین
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خواهد وارد قبر بشود با رود، نفس كه مینمی 
تمام تعیناتی كه در عالم مادّه و در عالم دنیا و تعلّقاتی 

شود كه در عالم دنیا اتّحاد پیدا كرده با آنها وارد می
ن آن تعلّقات وارد قَبر لذا كارش گیر است. اگر بدو

بشود كارش گیر نیست. دیگر نكیر و منكر از او 
كنند. خب راجع به آنچه را كه كردی كه سؤال نمی

كنند كرده و گذشته رفته. اینی كه دارند از او سوال می
چرا این كار را كردی، چرا نكردی؟ به خاطر این 

ا است كه الآن با اوست. الآن با او وجود دارد، الآن ب
او معیت دارد، الآن با او اتّحاد دارد. ظاهری را كنار 
گذاشته و بعد دست خالی رفته ولی باطن قضایا با او 
متّحدند. عملی را كه انجام داده، این عمل یك جنبه 
مُلكی داشته یكجنبه ملكوتی. جنبه مُلكی همانیست 

اش با كه كنار گذاشته و الآن تنها آمده، جنبه ملكوتی
حد شده و الآن با او در قبر آمده. این را نفس او متّ

شود كاریش كرد. در جنبه مُلكی انسان جدا نمی
شود دیگر. فرض كنید كه من باب مثال ده میلیارد می

دزدی كرده فعلًا حالا وارد قبر شده ده میلیارد را كه 
كنند. یك دو متر به او پارچه و با او در قبر خالی نمی
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برو همین كافی است. از  گوینددهند میكتان می
جنبه مُلكی انقطاع پیدا شد بین او و بین آن حالت او. 
امّا جنبه ملكوتی آن دزدی و آن حالت كدورت و 
حالت ابتعاد و حالت كلاهبرداری و حالت غش، 
حالت دروغ، حالت اتهّام، حالت نفاق، حالت 
ظُلمت، آن حالات با نفس او متّحد است، او باهاش 

شود، حالا شده، حالا آن دیگر كَنده نمیداخل در قبر 
 آوردمُلك را كاری ندارد، انسان این لباس را درمی
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پوشد. الآن اندازد كنار لباس دیگری میمی 
گویند آقا این لباس شما بنده این لباس تنم است می

الآن نجس شده احتیاج به آبكشی دارد، شما 
ت، توانید با آن نماز بخوانید؟ مشكلی نیسنمی

آوریم یك لباس دیگر بفرمایید. این را درمی
پوشیم. این به خاطر چیست؟ مُلكی. مُلكی كاری می

تواند جدا كند، مادّه را ندارد. انسان مُلكی را می
تواند از خودش جدا كند. امّا اگر انسان بیایید یك می

عملی را انجام بدهد كه آن كدورت و آن ظلمت آن 
آورد؟ دربیاورید ری درمیعمل با او یكی بشود چطو

دیگر، او را بیاییم دربیاوریم. آن با انسان وارد قبر 
شود. حالا بیا حساب پس بده. چرا اینكار را می

كردی؟ چرا این كار را نكردی؟ چرا آنجا آن دروغ 
را گفتی؟ چرا آنجا آن حقّ را دیدی و چشمت را 
بستی و رفتی؟ چرا؟ چرا آنجا آن باطل را دیدی و 

ن نكردی و از او عبور كردی؟ چرا در آنجا نفاق اعلا
كردی؟ چرا در اینجا تُهمت زدی؟ چرا در آنجا غشّ 
در معامله كردی؟ چرا در اینجا راستش را به مشتری 
نگفتی؟ چرا؟ حالا چكار كند؟ دیگر دستش به 
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رسد، تو قبر است، دستش به مشتری كه دیگر نمی
عنی نفسش رسد. منظور از تو قبر است یمشتری نمی

در عالم برزخ است اما خوب بدنش در .... آن را 
شود كاریش كرد. حالا باید بیاید یك به دیگر نمی

یك تمام كارهایی را كه انجام داده و با او اتّحاد پیدا 
گویند: رفیقی عزیزتر از ما تو كرده، متّحد شده، می

نداری. آن ظلمت و كدورت، آن نفاق، آن تهمت، 
گویند: جان ما به قربانت، قربان می آن سرقت، آنها

 تو برویم، جانمان فدای تو بشود، تو آمدی
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از افراد جدا شدی، از زنت جدا شدی، دو  
روز گریه كرد برایت روز سوّم بلند شد رفت پی 

هایت جدا شدی، آمدند چند كارش، تو آمدی از بچّه
روز برایت فاتحه خواندند و سر قبر و فلان و این 

گریه كردند و بعد هم رفتند هر كدام سر  چیزها،
كند، شوهر، زن، هر دو زندگی خودشان. فرق نمی

گویند، یكی است مسأله. به زن هم همین را می
گویند: شوهرت آمد یك خورده برایت گریه كرد می

و رفت الآن یك زن دیگر گرفت و اصلًا الآن یادش 
 رفت. او هم همین. آخر بعضی اوقات به ما اعتراض

گویید ند: آقا! چرا شما از زنها میگویكنند، میمی
گوییم. نه، مسأله یكی خب ما حالا از مردها می

كند. بندگان خدا، مرد، زن همه است، هیچ فرقی نمی
یكیست و همه یك پرونده داریم و همه یك راه 

ها آمدند یك كند. آن بچّهداریم، هیچ تفاوت هم نمی
هم تشكیل دادند و یك روز گریه كردند و یك هفتی 

قومی آمدند و در یك مزاری و یك خرما و حلوایی 
پخش كردند و برایش فاتحه بخوانید و خداحافظ، 
بعد هم چهلّه، مخارج صرف در امور خیریه شد. 
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 یعنی هیچی دیگر.
البتّه چهلّم كه ما نداریم و دوستان در چهلّم  

شركت نكنند. چهلّم، اربعین فقط اختصاص به 
السّلام دارد و این اربعینی كه الآن هداء علیهسیدالشّ

در میان ما مسلمین متداول است بدعت است و 
شركت در او برخلاف سنّت پیروی و حفظ و 
حراست مبانی تشیع است. اربعین فقط مال 

 سیدالشّهداست حتّی برای پیغمبر هم ما
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گیریم؛ حتّی برای رسول خدا. اربعین نمی 
یست و هشتم ماه صفر است. برای رسول خدا فقط ب

برای امیرالمؤمنین فقط بیست و یكم است. برای امام 
السّلام فقط هفتم است، امام حسن مجتبی علیه

العابدین، همه، امام رضا .... تنها كسی كه در زین
نصّ روایات احیاء ذكر او بعد از شهادت و بعد از 
 وفات جزء سُنَن اكیده و معیار برای تشیع در روایات
از ائمّه آمده فقط سیدالشّهداء است. مثل این كه 

؛ لفظ امیرالمؤمنین برای «امیرالمؤمنین»فرض كنیم 
هیچ كدام از ائمّه حتّی برای رسول خدا نیست. یعنی 
اگر فرض كنیم كه به عنوان امیرالمؤمنین، انسان 
رسول خدا را صدا بزند عمل حرام انجام داده است 

وید امیرالمؤمنین، فعل یا این كه امام حسن را بگ
حرام انجام داده مثل زنا، مثل سایر اموری كه حرام 
است این هم حرام است. انسان به امام رضا 

حرام است حتّی به « امیرالمؤمنین»السّلام بگوید علیه
حضرت بقیةاللَه ارواحنا فداه، حتّی به حضرت 
بقیةاللَه، یك موی بدنش راضی نیست كسی به آن 

مؤمنین بگوید. چرا؟ چون این لقب حضرت امیرال
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اختصاص به علی بن ابیطالب دارد. فقط به علی بن 
ابیطالب باید امیرالمؤمنین گفت و بس و ائمّه هم كه 

گفتند. به گفتند از روی تقیه میبه خلفای عبّاسی می
السّلام امیرالمؤمنین منصور دوانقی، امام صادق علیه

میرالمؤمنین گفت، موسی بن جعفر به هارون امی
دانست گفت. مأمون خودش را امیرالمؤمنین میمی

السّلام به مأمون ...، اینها همه از و امام رضا علیه
روی تقیه بود. امّا اطلاق امیرالمؤمنین بر غیر از ذات 

 اقدس علی بن ابیطالب حرام
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است حتّی بر حضرت بقيةاللَه. ما بايد راجع به  

ايد تحفّظ داشته باشيم. بايد اين مبانّ دين و مبانّ تشيع ب

مسائل را حفظ كنيم. اربعين، اين اربعينی كه الآن براى 

گیرند همه اينها بدعت است. اربعين ها میمُرده

السّلام دارد. ثلاثين اختصاص به سيدالشهّداء عليه

ام بگیريد، عشرين بگیريد، روز بيستم بگیريد، روز سی

تم بگیريد، روز صَدُم بگیريد. سِتّين بگیريد، روز شص

بگیريد، روز دويستم بگیريد. البتّه گرفتن ندارد. فقط 

پيغمبر اكرم فرمودند: عزا سه روز است و بس و 

خودشان دستور دادند به آن افرادى كه صاحب عزا 

بودند كه سياهی را به در بياورند و از منزل خارج 

بشوند چون سه روز عزا تمام شده است. اين دستور 

گوئيم: كنيم، می بود حالاما آمديم هی اضافه میپيغمبر

آقا! اشكال ندارد، ذكر خیر است، بالأخره قرآن است، 

ياد است. چی چی اشكال ندارد آقا!؟ اربعين مال امام 

حسين است، چی اشكال ندارد؟ با اشكال ندارد كه كار 

شود. پس چی چی اشكال دارد؟ ما بايد بر درست نمی

، كم بايستم. عَلاماتُ المُؤمن خََسمبانّ تشيع بايد مح
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يكی از آنها زيارت الاربعين است. الَجهرُ ببِِسم اللَه 

الرّحمن الرّحيم و و تَعفیُر الجَبين و تَخَتُّم باليَمين و زيارت 

الاربعين؛ يكی از آنها زيارت الاربعين است. زيارت 

اربعين فقط و فقط اختصاص به امام حسين دارد. چرا 

يارت اربعين امام رضا؟ يك روايت شما پيدا نگفتند ز

گويند؟ چه اشكال دارد؟ چطور اين همه كنيد. چرا نمی

ائمه مطالب دارند راجع به خصوصيت شهادت امام، 

كنيم، يعنی آن قدر مهمّ، نيايند بگويند؟ ما ايراد وارد می

 ما
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كنيم. اگر قرار بر اين باشد به امام ايراد وارد می 

احياء ذكر اهل بيت در اربعين اين قدر وارد باشد، 

چطور فقط راجع به امام حسين بود؟ امام سجّاد از امام 

حسين چه كم دارد؟ آن هم امام است، اين هم امام 

السّلام با كنند. موسی بن جعفر عليهاست، چه فرق می

كنند، هر دو امامند. امام، امام فرقی میامام حسين چه 

كنند. حضرت است، هر دو معصومند، هيچ فرقی نمی

كند؟ پس معلوم بقيةاللَه ارواحنا فداه چه فرق می

شود اراده و مشيت الَی بر خصوص سيدالشّهداء می

گويند: آقا! چه آيند میتعلّق گرفته. حالا آقايان درمی

طلب مغفرت  اشكال دارد طلب مغفرت است. خب

را شش ماه بعد بكنيد. مگر حتمًا بايد بگذاريد روز 

اربعين؟ اين بدعت است. فلهذا نه من در زمان مرحوم 

كردم اربعين و نه خود ايشان و آقا در اربعين شركت می

خود ايشان هم در هنگام وفات البتّه سه سال قبل از 

وفات در آن مطالبی كه يك روز به من فرمودند 

مراسم اربعين بدعت است و شما زير بار اين  فرمودند:

بدعت نرويد و اين اختصاص ... و بنده هم به رفقا و 



_________________________________________________________________ 

28 

كنم در مجالس اربعين شركت نكنند دوستانم توصيه می

شود و يا اين كه اگر در وقتی انسان واقعاً مُضطر می

كم با تذكّر اى نيست تذكّر بدهد. انسان كمچاره

آوريم؟ نند. ما چه كم میتواند برگرداند خب نكمی

دهيم و حالا اربعين نباشد، همان طبق سنتّ انجام می

بعد هم انسان نه مسؤول است و نه در روز قيامت .... 

 چرا انسان يك عملّ را انجام بدهد كه فردا از
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خواهد برای او بازخواست كنند. عملی را می 
بلكه كند، خدا انجام بدهد، نه تنها خدا از او قبول نمی

 دهد.مورد بازخواست هم قرارش می
آید، با علی أی حال این مسائل با انسان می 

آید. حقیقت و ملكوت عمل با انسان انسان در قبر می
شود و وقتی كه متّحد كند، متّحد میاتّحاد برقرار می

شد دیگر آنجا بایستی كه این مسائل یكی یكی مورد 
نقطاع بین او بین محاسبه قرار بگیرد و الّا از نظر ا

مسائل مادّی، انقطاع انجام شد و مسائل انجام شد. 
اینها برای ما عبرت است. اینی كه من الآن این طرف 

پیچانم، بالا و پایین به خاطر آن طرف مسأله را می
این كه ما واقعاً برسیم به این قضیه كه تا به حال در 

 كردیم. آیا این افكار ما صحیحچه افكاری سیر می
بود؟ آیا واقعیت با افكار ما منطبق بود؟ یا این كه نه، 

 واقعیت چیز دیگر است؟ واقعیت چیز دیگر است.
بگو فقط »آیه قرآن است.  )الل همَّ مالِك  الْمُلْكِ( 

نْ  «خداست كه مالك سلطنت است. )تؤُْتِي الْمُلْك  م 

نْ  نْ ت شاءُ و  تعُِزُّ م   ت شاءُ و  تذُِلُّ ت شاءُ و  ت نْزِعُ الْمُلْك  مِمَّ

نْ ت شاءُ( خدایا! سلطنت را تو به هر كسی بخواهی » م 
تو « گیری.دهی و از هر كسی كه بخواهی تو میمی



_________________________________________________________________ 

30 

دانید در این جا چه دهی. خدا میاین كار را انجام می
خواهد بگوید: حتّی بر مواضع خواهد بگوید؟ میمی

حقّتان تصوّر نكنید كه حالا چون پیروی از حق 
كنید باید امور بر وفق دلخواه شما بگردد. نخیر، یم

 شما از
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تر در دنيا كی السّلام حقامیرالمؤمنين عليه 

سراغ داريد؟ از امیرالمؤمنين كيه؟ بياييد بگوئيد. يعنی 

شود. من ديشب اصلًا انسان در اين وجود ديوانه می

كردم، اصلًا راجع به يك قضيه از امیرالمؤمنين فكر می

م، يعنی اصلًا فكر من نتوانست ديگر جلوتر برود، ماند

اش كوچك و در يك مسأله عادّى. امیرالمؤمنين مسأله

بزرگش همه معجزه است. يعنی هر قدمی كه 

دهد، هر چيزى كه دارد، هر عملّ را كه انجام میبرمی

دهد. در يك مسأله عادى، در يك مسأله انجام می

به اصطلاح .... شما  عادى. حالا البتّه حالا ديگر جاى

از امیرالمؤمنين در اين عالم وجود، يعنی منظور از 

امیرالمؤمنين، ائمّه ديگر، يعنی فقط همين چهارده 

معصوم، بقيه همه كه مرخصيم. اين كه ديگر، كوچك و 

نفر بزرگمان از دَم مرخصيم. در عالم وجود همين چهارده

م ما ديگر هستند ديگر و به ذيل عنايات آنها حالا اين ه

جسارت نكنيم آن اوليائی كه آنها به مرتبه ولايت آنها 

رسيدند حساب آنها جداست، منظور بشر نوعيست، 

بشر ادّعايی، ولايت ادّعايی آقاجان! ادّعايی، ولايت 
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قلّابى، اينها همه، مجازى اينها. اين امیرالمؤمنين 

شود مردم را جمع السّلام با اين وضعيت بلند میعليه

ند، برويم به جنگ معاويه اين جرثومه فساد را كمی

برداريم. سَأجهَدُ أنْ اطَهّر الأرضَ مِنْ هذَا الِجسمِ 

تمام هّمت و تلاش » المَنكوس والرّجُلِ المَعْكوس

گیرم تا زمين فرمايد به كار میخودم را امیرالمؤمنين می

معاويه « را از اين انسانِ واژگون، من زمين را پاك كنم.

؛ واژگون. هر صفت اخلاقی و صفت ارزشمند و ديگر

 هر
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ای قابل تقدیری را كه شما تصوّر را مَلكِه 
بكنید در معاویه عكسش بود. واژگون، از هر جهت. 
حالا این امیرالمؤمنین با این نیت و با این اهتمام، با 

ها و با این تهدیدها، ها، با این تشویقاین خطابه
ز امیرالمؤمنین كه بالاتر امیرالمؤمنین است دیگر ا

شناختند بقیه كه همه ...؟ البتّه چند نفر بودند می
كالآنعام بودند دیگر. یك مالك اشتری بود و یك 
فرض كنید كه حُجْر بن عدی بود و این چند نفری 
كه، میثم و یك عدّه خاصی بودند كه ده بیست نفری 

 شناختند. این امیرالمؤمنین،كه امیرالمؤمنین را می
آیید، كنید، میشما با این امیرالمؤمنین حركت می

آیید در جنگ صفین میآیید مبارزه آیید، میمی
كشد و بعد به كنید، هیجده ماه این جنگ طول میمی

گردند. شود، برمیشكست امیرالمؤمنین منتهی می
خواهد اینجا این مسأله را بگوید: یعنی چه؟ خدا می

ن علی بن ابیطالب رفتن و ولو دنبال امیرالمؤمنین، ای
شود بر این كه خواست انجام پیروی كردن دلیل نمی

بشود. خواستت را بیا تصحیح كن، نه این كه مسأله، 
مسأله پیروزی باشد، نه این كه مسأله، مسأله غلبه 
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باشد. باید تو دنبال علی باشی چه شكست بخورد 
 چه علی پیروز بشود، این است مسأله.

ا امام حسین آمدند كربلا آن افرادی كه ب 
شب؟ چون در ذهن، دانید چرا برگشتند همان می

گفتند این سیدالشهّداء و فكر آنها تصحیح نبود. می
پسر پیغمبر و ید و بیضا و این چیزها را هم كه از او 
دیدیم دیگر. بالأخره امام حسین در بین خیلی افراد 

ها را مثل زنیم همه اینگیریم می...، امام بود دیگر. می
 ملخ به هوا پراكنده
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گیريم. بعد هم رويم كوفه را میكنيم و میمی 

رويم از آن طرف گیريم و میكنيم شام را میحمله می

.... آمدند ديدند، نه بابا، امام حسين دارد فردا از 

گیرند آقايان! تكّه تكّه دهد؛ میشهادت خبر می

بعد هم كنند، سرها يك طرف و دست يك طرف و می

كنند، ا ...! چه شد؟ ما اندازند زير اسب و لهِ میمی

آيد شقّ القمر كرديم اين پسر پيغمبر میخيال می

گرداند مثل باباش كه آمد دو كند، خورشيد را برمیمی

برد. ديديم زند و میكند و میدفعه برگرداند و فوت می

نه بابا، حرف، حرف حلوا و پلوى زعفران نيست. 

زدن و كشتن و لهِ شدن و سر از بدن جدا  صحبت در

.... نه آقا! ما نيستيم خداحافظ شما. حضرت هم به 

خاطر اين كه آنها راحت باشند گفت: چراغ را خاموش 

كنيد كسی نفهمد، بلند شوند بروند. بعد رو كرد به بقيه 

گويم گفت: حالا توحيد اين است اين را من دارم می

حضرت است حالا توحيد نه اين كه اين چيزها كلام 

اين است. هر كه اهلش است يا اللَه! بسم اللَه! ما اماميم 

براى شما ده بيست سی نفر، اينها كه رفتند آقا!؛ ما 
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اماميم، من سيدالشّهداء امامم براى شمايی كه مثل 

گويد: اگر هزار بار چه كنند و آيد میزُهیرى كه درمی

عوسجه، براى  چه كنند و فلان بكنند. براى مسلم بن

هانّ بن عروه، براى مسلم بن عقيل، براى اينها؛ من 

امام بر شماها هستم. حالا ما كه دنبال آن حضرت 

زنيم و مجالس هم داريم هم همينيم؟ هستيم و سينه می

اگر امام حسين بيايد اينجا فرض كنيد كه يك هم چنين 

جريانّ تكرار بشود و خلاصه محك زده بشود؛ هر روز 

 محكدارد 
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شود آقاجان!، هر روز داره محك زده زده می 
شود؛ اگر شود، هر روز دارد حسابرسی میمی

عقلمان را به كار بیاندازیم هر دقیقه كربلاست؛ 
بگذریم باختیم، یك چشم برهم بزنیم باختیم. 

فرمودند: آقا! سالك باید گوش به مرحوم آقا می
زنگ باشد. سالك باید تمام حواسش متوجّه باشد، 

ی! نبازد، یك دقیقه، یك لحظه، همان یك لحظه آ
باخته، خب حالا برگرداند آن یك مطلب دیگر است. 
در همان یك لحظه، ممكن است چیزهایی بیاید كه 
بگذرد و انسان غفلت كند. این است قضیه. از امام 
حسین بالاتر شما چه كسی سراغ دارید؟ از 

ید؟ سیدالشّهداء بالاتر شما چه شخصی را سراغ دار
آیم هر چه آن تقدیر گوید: من میامام حسین می

داند، ما آمدیم یا علی!؛ آمدیم مكّه كرده خودش می
كنیم، آن برخلاف است، ما و ما به یزید بیعت نمی

آئیم در مكّه. دنبال كردند حضرت را، به خاطر می
احترام مكّه و به خاطر حفظ كعبه، امام حسین 

شد دیگر، كشته می توانست توی ...؟ بالأخرهمی
بگوید: حالا كه قرار است من كشته بشوم بگذار در 



_________________________________________________________________ 

38 

كعبه مرا بكشند تا بیشتر آبروی این یزید برود از روی 
دقّ دلی حالا كه این نامرد كذا به دنبال ما فرستاده و 

خواهد ما را اغتیال كند و ترور كند و كذا ...؛ می
كند. چون حضرت دِقّ دلی ندارد. حضرت نمی

رت كه مثل من و شما نفْس ندارد. حضرت حض
خواهند مرا بكشند بگذار از مكّه گوید: اگر میمی

بیایم بیرون، احترام كعبه محفوظ باشد. متوجّه شدید 
خواهم بگویم؟ آن امام است. امام به فكر این چه می

 نیست كه یزید را خراب
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كند، امام به فكر این است كه كعبه را از لوث  
امیه را اك كند. امام به فكر این نیست كه بنیاتّهام پ

رسوا كند، امام به فكر این است كه این جایگاه الهی 
را در منظر و در افكار تقدیس كند، آبروی او را نبرد. 
آن حرم امنی كه پروردگار متّعال آن حرم امن را برای 
مردم تعریف كرده كه خدا این جا را حرم امن قرار 

 این حرم امن از امنیت نیفتد. داده به دست امام

گوئيم اين چهارده حالا فهميدند چرا ما فقط می 

معصوم؟ فقط بايد از اينها تبعيت كرد به خاطر اين 

قضيه است. چهارده معصوم نفْس ندارند. چهارده 

معصوم اصلًا اين معادلات و مسائل من و شما اصلًا 

د. ما در ذهنشان نيست. ائمّه اصلًا در اين وادى نيستن

كنند؟ حالا اين كنيم آنها به چه فكر میبه چه فكر می

گويد: آيد، میشود میالسّلام بلند میامام حسين عليه

آييم بر اساس تكليف حركت دعوتمان كردند می

آيند آيند، همين كوفيان میآييم در كوفه. میكنيم میمی

سراغش: بايد برگردى!. شما به من نامه داديد. خيلّ 

است. يعنی جريان كربلا انسان اين جريان را  عجيب
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كه  تواند در زندگی خودش پياده كند. در قضايايیمی

افتد، در ارتباطش با افراد، در نحوه زندگيش، اتّفاق می

هاى خودش، يكی يكی، كلام در نحوه معاشرت

ها را بياورد جلو و حضرت، قدم آن حضرت، تمام آن

نشانتان دادم ديگر، گويد: من پیروى كند. حضرت می

خب بفرماييد ديگر. شما آن قدر نگوئيد: يا لَيْتَنیَ كُنتُ 

« اى كاش با شما بودم.»مَعَكُمْ فَأفوزَ فَوزًا عَظيمًا. 

 خواهد اين حرفها رانمی
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این حرفهای من، ! من آمدم بفرمائید. بزنید 
این كارهای من، این اقدام من، تو عمل كن، عمل كن 

خواهد ادّعای چیزِ كربلا نمی. ل بكنبا منی، تو عم
بیاییم ادّعا بكنیم و گریه بكنیم و بگریانیم و . را بكنی
. شوداینطور كه نمی«. كنندآن كار دیگر می»بعد هم 

راه من راه توحید . بفرمائید: امام حسین آمد گفت
راه من راه جَری و تطبیق با اختیار و مشیت . است

و اراده و مشیت كرده ما آمدیم هر چه ا. الهی است
آید انجام آید، میخودش بیاید جلو، خودش دارد می

این . پس ما باید فكرمان را تصحیح كنیم. دهدمی
تصوّر نكنیم حالا كه فرض . مسائل در همه جا هست

دیگر ... خواهیم كنیم كه قدمی در راه گذاشتیم و می
خواهم این را من می. باید مسائل بر وفق مُراد بگردد

چرا ما با صراحت . این قضیه هست. بگویم خدمتتان
 صحبت نكنیم؟ چرا مطالب را بپوشانیم؟

خدایا! مالك المُلك » )قلُِ الل همَّ مالِك  الْمُلْكِ( 
چرا؟ چون مِلكیت و مُلكیت و سلطنت « فقط تویی

و مِلكیت حقیقی مال توست. حتّی نسبت به 
هم  پیغمبرش هم اعتباری است حتّی نسبت به امامش
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اعتباری است از دید مادّی و از دید ما امّا از یك دید 
كنم نسبت به آنها حقیقت دارد. حتّی حالا عرض می

نسبت به پیغمبر، حتّی نسبت به آنها؛ آنها هم همین 
گویند: خدایا همه ملكیت زنند، میحرف را می

اختصاص به تو دارد، سلطنت اختصاص به تو دارد. 
مگر نبود مردم را جمع  در یك جا همین پیغمبر

 رفتند در بَدر. تازهكرد: برویم به جنگ كفّار، میمی
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)إذِْ ت قوُلُ  ملائكه آمدند مسأله را تمام كردند. 

بُّكُمْ بِث لاث ةِ آلافٍ مِن   لِلْمُؤْمِنِين  أ  ل نْ ي كْفِي كُمْ أ نْ يمُِدَّكُمْ ر 

) لِين  لائِك ةِ مُنْز  بدر است. در آنجا، در جَنگ   1الْم 
خداوند افراد را با ملائكه تأیید كرد در این جنگ. 
آنجا شیطان آمده بود به صورت یك شخص آمده 
بود، الحمدلله در آن صورت برزخی همین مشركین 
تصرّف كرده بود. این بزرگوار، همین آقا، همین 
شیطان، همینی كه هر روز با او سر و كار داریم و با 

همین ایشان و آنها این را ما اتّحاد برقرار كرده، 
كردند و برویم فلان كنیم، حمله دیدند و تأیید میمی

كنیم، چه كنیم و اینها. بعد یك دفعه دیدند همین آقا 
كند در روایت داریم گفتند: رود، فرار میدارد در می

گفتی. گفت: روی؟ تو كه به ما میچی داری در می
خداحافظ. دید بینید، بینم شما نمیآخر آن كه من می

ملائكه آمدند، دید عجب! این جا را دیگر خبر 
نداشتیم؛ ملائكه بلند شوند، جبرئیل و میكائیل و اینها 
بلند شوند هر كدام با هزار نفر بیایند، اینجا دیگر 

تواند از عهده آنها بربیاید، خداحافظ ما رفتیم. نمی

                              
 1٢٤(، آيه ٣عمران )سوره آل 1
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كرد آنها گفتند كه بابا این همین كه تشویقشان می
رود، آنها هم گذاشتند در رفتند. این مال د در میدار

جنگِ فرض كنیم كه بدر. ولی جنگ احد: برویم، 
آید كنیم، جناب حمزه میزنیم، فلان میچه كنیم، می

فرمایند كه در مدینه دفاع كنیم یا رسول پیغمبر می
 اللَه! این ننگ برای ماست، بگویند آقا!

، ما مرد كنندتو در شهرشان دارند دفاع می 
پیكاریم، ما مرد نبردیم، ما باید در بیرون برویم. 
حمزه زیر بار نرفت حمزه سیدالشهّداء مرد بزرگی 
بود ولی علی ای حال هر كسی كه امیرالمؤمنین 

شود و آمدند بیرون. واقعاً حضرت حمزه لقب نمی
سیدالشّهداء داشت و تا قبل از قضیه كربلا 

اشت، این را هم ما سیدالشّهداء اختصاص به حمزه د
هایی كه كرد عجیب بود ولی بدانیم. واقعاً فداكاری

بالأخره تو آن مقام و معرفت امیرالمؤمنین چیز دیگر 
است حالا آن یك مطلب دیگر است باید هم همین 
طور باشد وخلاصه این حمزه قبول نكرد و خلق اللَه 

زنیم. امّا رویم و میرا كشاند به بیرون مدینه. می
ن حمزه خبر ندارد كه از آن طرف یك وحشی همی
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زند و آید این نیزه را به او میغُلام هند آن می
آید این داند و میاندازدش زمین. این را كه نمیمی

دهد و آن افرادی كه در بالای كوه كار را انجام می
بینند یك مقداری اینها فرار هستند آنها هم تا می

صه خالد بن ولید با آیند و خلاكردند آنها هم می
را از دم  آید و آنها را، همهپانصد نفر از پشت می

شمشیر، یازده نفر مانده بودند كه آنها را از بین 
آید مسأله را رساند و میبرد، به شهادت میمی

شود دیگر و گرداند و شكست برای اسلام میبرمی
فقط یك معجزه شد تا اینكه آنها رفتند و تصوّر 

ضیه تمام است. همین قضیه برای پیغمبر كردند كه ق
بینید كه در این جا افتد، شما میوقتی كه اتّفاق می

خواهد بگوید: شكست خوردند. یعنی پروردگار می
فقط حكومت در دست من است. همین پیغمبر را 

 كنم یك جا شكستیك جا پیروز می
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دهم. این امیرالمؤمنین را یك جا در جنگ می 
كنم، در جنگ نگ نهروان پیروز میجَمَل و در ج

دهم قضیه را به نفع صفّین این امیر را شكست می
كنم. ببینید! خب شما توحید دیگر معاویه تمام می

خواهید بكنید؟ یعنی اگر قرار بهتر از این چه پیدا می
خواهم عرض كنم بود بر این كه دقّت كنید چه می

یك جریان  اگر قرار بود بر این كه به صِرف واردِ در
های ما را تأمین كند و به مقصد حق شدن خواست

شدند. برساند، خب همه مردم وارد این جریان می
كرد در حقّانیت امیرالمؤمنین. كه بود كسی شك نمی

شك كند؟ مردم چه دیدند از امیرالمؤمنین كه 
نیامدند؟ دیدند آقا! این وارد این جریان شدن گاهی 

اوقات آن طرف است.  اوقات این طرف است، گاهی
اش این نیست كه فقط به یك طرف بغلطد. همه

امیرالمؤمنین این است، راهش هم این است، این 
گفتند: نه حالا كه این طور است ما جهت بود كه می

برویم پیش یك كسی كه به فقط این طرف بغلطد. ما 
برویم پیش ابوبكر، ما برویم پیش عُمَر، ما برویم 

های رنگین، كذا، معاویه، سفره فرض كنید كه پیش
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فلان، ما برویم این طرف و الّا امیرالمؤمنین نه، گاهی 
اوقات این طرف، گاهی اوقات این طرف، گاهی 
اوقات سختی، گاهی اوقات یسر، گاهی اوقات 
صحّت، گاهی اوقات مرض، گاهی اوقات فلان؛ 
این، این قضیه و این جاست كه انسان در بِزَنگاههای 

آید باید این كه در زندگی برایش پیش می قضایایی
 ملاك را نباید از دست بدهد كه در یك
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جریان حق و موقعیت حق قرار گرفتن دلیل  
بر پیروزی نیست پیروزی ظاهری دلیل بر یك مسأله 

 نیست.

بينيم كه اين نحوه صحبتها در كلمات فلهذا ما می 

خواهيم شد.  ائمّه نبوده؛ برويم، بزنيم، آنجا را بگیريم و

مان را برويم انجام بدهيم، ممكن نه، مردم برويم وظيفه

است شكست بخوريم ممكن است پیروز بشويم. اينجا 

بايد اين كار را انجام بدهيم، ممكن است شكست ممكن 

شود مقام عبوديت كه عبد از است پیروزى. اين می

فرستدش در خودش چيزى ندارد. يك روز مولا می

فرستدش اين كار را بكن، فردا مولا می اين خانه، برو

چرا تو من »تواند بگويد: در يك منزل ديگر. آيا عبد می

فرستی، هر روز فرستی آن طرف میرا اين طرف می

گويد: تو عبد منی، ؟ می«مرا يك جا بفرست ديگر.

گويم اين نامه را امروز اينجا ببر فردا جاى ديگر ببر می

فرستيمت، لا ما كجا میبه تو چه مربوط است كه حا

امروز پول را برو به اين بده فردا بيا پول .... آن شخص 

آمد به امیرالمؤمنين اعتراض كرد: يا علّ! اينقدر الآن 
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بخشی در حالتی كه تو مال دارى به فلان شخص می

اين شخص محتاج نيست. حضرت فرمودند: من 

دهم كنی؟ من بهتر تشخيص میبخشم تو بُخل میمی

كنی؟ از جيب بخشم تو چرا بخل میتو؟ من دارم میيا 

 تو كه ندادم.

شود حكومت واقعی. این این حكومت، می 
شود مِلك واقعی. وقتی كه این مِلك، مِلك مِلك می

واقعی شد بر این اساس عالم تشریع و عالم اعتبار 
 آید بر اینمی
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گیرد. چرا ما مكلّفیم كه به اساس قرار می 
اهی پروردگار اطاعت كنیم؟ چرا؟ چون اوامر و نو

خواهم بگویم؟ خدامالك ماست. رسیدید به چه می
پس عالم تشریع و عالم امر و نهی بر اساس یك 
واقعیت است، بر اساس یك اصالت است. نه بر 
اساس صِرف تَعبّد. خدا گفته باید از من اطاعت كنی، 
تو باید اطاعت بكنی؛ بر این اساس نیست. چون 

این اوامر و نواهی به مالكیت اصلی و  برگشتِ
مالكیت حقیقی است ما ملزم هستیم از اوامر و نواهی 
پروردگار اطاعت كنیم. چون وجود ما از وجود حق 
است و وجود ظلّی و تبعی است ما باید نسبت به آن 
وجود حقّ مطیع باشیم. الآن یك نفر در خیابان شما 

بیا اطاعت بكن، گوید: آقا از من آید میبینید میمی
گویی چه؟ برو پی كارت آقا و این كار را بكن. می

كنید: آقا! این اگر تشتّت بكند شما پاسبان را صدا می
گوید باید بیایی از كند، میدارد مزاحمت ایجاد می

گوید: برای چه هم من اطاعت كنی. پاسبان به او می
خواهد. گوید: دلم میزنی؟ میچنین حرفی می

شود آقا! مملكت دل بخواه نیست، نه نمی گوید:می
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زنی باید بر یك اساسی باشد، شما این حرفی كه می
گوید: گویی شما از من اطاعت كن؟ میبرای چه می

خب من بزرگترم. خب بزرگتری كه دلیل نیست. 
گوید: من عمّامه دارم. خب عمّامه داشتن كه دلیل می

ین كه گوید: من فرض كنید كه فلانم. انیست. می
دلیل نیست. این ملاك كه برای اینكه باید اطاعت 
بكنی، چیست؟ بگو. امّا وقتی كه به خدا مراجعه 

 گوئیم: برای چه تو به بندگانتكنیم، به خدا میمی
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گوئید باید از من اطاعت كن؟ خدا می 
ها گوید: چون من مالك اصلی هستم. دیگر زبانمی

لائی. دین عقلانی شود دین عقشود. این میبسته می
و عقلائی دینی است كه در احكامش تعبد و چماق 
وجود نداشته باشد. دین، دین عقل است. زور در 
دین وجود ندارد. ملاك اصلی و معیار اصلی در 
متابعت از اوامر و نواهی الهی بر اساس منطق است 
و بر اساس عقل. چون پروردگار متعال مالك ماست 

ر تحت اراده و اختیار او باشیم. پس بنابراین ما باید د
اش هم همین است. مسأله هم صحیح است، عقلائی

توانم چون این اموال در اختیار من است، من می
توانند تصرّف كنند تصرّف كنم اما افراد دیگر نمی

چون مال آنها نیست. اگر یك شخصی، من او را به 
جای خودم حتّی در حُجره بگذارم در محدوده 

تواند بكند تواند انجام بدهد، تعدّی نمییاختیار م
ای كه مجاز چون مال او نیست؛ در همان محدوده

 است.
روی این حساب با صِرف یك امر و با صِرف  

شود بر این كه انسان ملزم یك نهی كردن دلیل نمی
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باشد به این كه حتماً اطاعت بكند. مسأله، مسأله 
برای شما عقلائی باشد. یك مثال فرض كنید كه من 

به من باب مثال اگر قرار باشد كه پیش  زنم. شمامی
یك طبیب بروید، ناراحتی دارید، ناراحتی معده 

گوید طبیب است، طبیب دارید. طبیب به شما می
متخصّص است، وارد است، تشخیص مرض داده، 
دارو هم مشخّص است طبیب هی بیاید به شما 

نده اراده بگوید: آقا! این آبی كه در اینجا هست ب
كنم شما این را به عنوان فرض بكنید كه فلان می

 شربت، شربت
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مالاكْس، حالا شربت ...، قرص معده مثلًا  
عنوان قرص رانیتیدین فرض كنید من باب مثال شما 
باید این را بخورید. این چیزی كه در این جا هست، 
این فرض كنید كه حبّه قندی كه اینجا هست شما به 

ی بخورید. هزاری هم بگوید این عنوان چیز
 رود.خاصیت دارو در آن آب یا در آن كپسول نمی

گوید: من طبیبم گوییم: آقا برای چه؟ میمی 
گویم این را بخور این خاصیت رانیتیدین را به تو می
خورم، این شیرین است، گوید: آقا! من میدارد. می

ید این گویم باگوید: من تعبّداً به تو میقند است. می
گوید: آقا چرا زور داری كار را باید انجام بدهی. می

گویی؟ اگر سواد داری نسخه بنویس بروم از می
داروخانه بگیرم اگر هم سواد نداری چرا زور داری 

گویی؟ قند، قند است. خاصیتش گلوكز و شكر و می
های جدا دارد؛ فلان و این حرفهاست، یك خاصیت

چیز دیگر است. پس  دوای معده و ناراحتی معده
تواند زور بگوید. طبیب ولو این كه طبیب است نمی

این زور گفتن غیر عقلائی است این طور نیست. با 
ء خاص تأثیر دارویی پیدا گفتن كلام طبیب یك شی
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كند. با تحمیل و تأكید یك پزشك، یك فرض نمی
كنید كه لیوان آب این خاصیت فرض كنید كه 

ند، خاصیت فلان دارو، فلان كپادزهری را پیدا نمی
كند، كند، شربت سینه را پیدا نمیشربت را پیدا نمی

كند. اگر فلان شربت آنتی بیوتیك را پیدا نمی
خواهی آنتی بیوتیك داشته باشی باید این مقدار می

آب را بریزی در این شیشه حل كنی تا بدهی بچّه 
 خوب بشود. آنتی بیوتیك باید باشد نه این كه آب،
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آب شیر. هزاری هم بگویند آقا! این را بخور،  
این را بخور. چرا؟ چون كلام طبیب، كلام كلام 
اعتباریست. اعتبار هیچ وقت حقیقت در خارج ایجاد 

كند، باید در خارج حقیقت باشد پس بنابراین نمی
خواهم اگر قرار بر این باشد خوب دقّت كنید چه می

د اگر قرار بر این گذرالآن بگویم دیگر وقت دارد می
ای بخواهد در این عالم باشد این امر باشد امر و نهی

و نهی باید بر اساس یك حقیقی باشد. همین طور 
تواند به انسان امر و نهی بكند؛ آقا! این كار یكی نمی

را باید انجام بدهی، آن كار را نباید بكنی. باید بر 
تواند به اساس یك حقیقت باشد. چه شخصی می

ان امر و نهی كند آن كسی كه مالك اصلی انسان انس
است. یعنی اختیارش نسبت به انسان، اختیار اختیار 
تعبّدی نیست، اختیار اعتباری نیست، اختیار، اختیار 
اصلی است. اختیار، اختیار مالكیت است. اگر طبیب 

ای بدهد ای بدهد باید نسخهبیاید و بخواهد نسخه
و اعتبار، بیرون بلكه جنبه كه آن نسخه از جنبه تعبّد 

خواهد حقیقت و واقعیت را داشته باشد. وقتی كه می
گوید: آقا! این بیوتیك بدهد به آن شخص میآنتی
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مقدار مایع را را با این، خود آنتی بیوتیك، این الآن 
كه در شیشه است باید مخلوط كنی، آب تنها را 
 بخوری فایده ندارد، باید مخلوط كنی. پس كلام او

باید مترتّب باشد بر یك امر حقیقی و واقعی. اگر 
بخواهد از پیش خودش صرفاً به عنوان این كه طبیب 
است هر چه دلش بخواهد بخواهد بگوید، مریض 
نباید به حرفش گوش بدهد، هیچ تأثیری ندارد. 

 گوید: آقا من از ناراحتی معده دارممی
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گويد: آقا! برو اين آب را بخور. میرم. میمی 

بابا! اين آب را چقدر بخوريم؟ يك سطل هم خورديم. 

شويم تا گويد: نه، باز هم بخور. آقا! داريم خفه میمی

هايی كه ما داريم چه قدر؟ اصلًا يكی از مسموميت

افتد. يكی از مسموميت آبى است ديگر؛ كليه از كار می

يت آبى است. انسان با آب ها، مسموممسموميت

ام از كار شود. چقدر بخورم آقا! من معدهمسموم می

ام از كار افتاد، هر چيزى يك حسابى دارد. افتاد، كلّيه

گويد كه: من چون طبيبم به من .... طبيب هستی می

ولى بايد دُرُست نسخه بدهی، به صرف طبابت 

 توانّ.نمی

السّلام اينجاست كه آن كلام امام صادق عليه 

فرمايد: است كه می بنابر روايتی كه در مصباح الشّريعه

ه و  لا يجوزُ الفُتيا لمَن لا يستَفتی مِن اللَه بصَفاء سِرِّ

ه وَ عَلانية فتوا جايز نيست مگر » 1بُرهان مِن رَبّه فى سِرِّ

                              
اصل روايت: لا يحل الفتيا لمن لا يصطفى من الله تعالى بصفاء سره و  1

اخلاص عمله و علانيته و برهان من ربه فى كل حال .... مصباح الشريعة، 
 1٦ص 
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« .براى كسی كه به باطنش به ملكوت وصل شده باشد

 هر حرفى را نزند، هر چيزى را نگويد.

اين مسأله انشااللَه ديگر براى جلسه آينده كه اين  

جلسه مقدّمه بود براى اين كه ما برسيم كه ظاهراً 

 فرصت تمام شد و ما هنوز .... گفت:

مجلس تمام گشت و به آخر رسید عُمْر *** ما 
 ایمهم چنان در اوّل وصف تو مانده
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قائق و بین اعتباریات عمود تشخیص بین ح 
خیمه سلوك و حَجَر و سنگ اساسی حركت انسان 

 به سوی پروردگار است.
امیدواریم خداوند متعال چشمان ما را باز و  

گوشهای ما را شنوا و قلب ما را مستعدّ برای تلقّی 
مصالح و مفاسد خودمان قرار بدهد. در همه حال از 

اللَه ارواحنا فداه احوال سایه مقام ولایت كُبری بقیه
را از سر ما كوتاه مگرداند. در دنیا و آخرت از 

 زیارتشان و شفاعتشان، ما را محروم نگرداند.
 اللَهمَّ صلّ عَلی محمَّد وَ آل مُحمَّد 


